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  1399 -1398 سال تحصیلی:بهمن   .ترم:معماری  .رشته: کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی
 سیادتی نام ونام خانوادگی مدرس:         نماد شناسی  نام درس:

 

  مدوازده      میازده   مده.. مربوط به هفته  :           نماد شناسی جزوه درس:..
                                  

 

 

 هاي فرهنگيميزان تأثيرگذاري نمادها و نشانه

 

باشند. با اين نگاه كه آثار و تأثيرگذاري علائم در هاي فرهنگي داراي معنا و محتوا ميتمام نمادها و نشانه

 ها و تفسيرها از نمادها نيز متفاوتباشد. از نگاه مخاطبين برداشتها متفاوت ميتها و موقعيها، مكانفرهنگ

 .ندارند يكساني برداشت  بوده و همه افراد

 :باشدمي زير شرحبه مراحل تأثيرگذاري نمادها

 ...و شادي گريه، هيجاني، منفي، يا مثبت هايجنبه با احساسات: -1

در نمادهاي ديداري يا شنيداري، ابتدا احساسات، سپس بصورت فكر، تفكر، از نظر رواني  پردازش در ذهن: -2

تواند در حافظه كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت حك شود و ماندگار تجزيه و تحليل آن درگير شده كه مي

 گردد.

ب، دين و رش افراد )مذهنگ و اعتقادات در پردازش و احساسات از بعد توانندمي نمادها تغيير در نگرش: -3

 مكتب( تأثيرگذار باشند.

 يا مثبت مسير در تواندمي و بوده تأثيرگذار مخاطبين و افراد عملكرد در هانشانه و نمادها تغيير در رفتار: -4

 .باشد تأثيرگذار اعمال و رفتار گفتار، در منفي

 احساس بالندگي.د باوري و خو خودباختگي، هويتي، بي تأثيرگذار در ابعاد شخصيتي مخاطبين: -5

 شركت مؤسسه،) نماد صاحب نيازهاي ارضاي موجب و بوده دوطرفه نمادها تأثير ارضاي نيازهاي طرفين: -6

 ...و بانك محسن، برنج تبليغ مانند شودمي نماد مخاطب نيز و...( و



                                                                                                   

 

2 
 

 

 دیدگاه صاحب نظران

 نشانه ازنظر فردینان دوسوسور

اند، از جمله پيشگامان مطالعات شناسي ياد كردهپدر علم زبانفردينان دوسوسوركه همواره از او به نام 

پندارد. مي« معنادار » و در عين حال « فيزيكي » آيد. سوسور نشانه را موضوعي شناختي، به شمار مينشانه

 گيرد.شكل مي (Signified« )مدلول » و (Signifier« )دال»از تركيب  اي كهپديده

ي دي به روي شناخت و باز تحليل معنامندي هر پديداري است. نشانه آبستن دو واژهي ورونشانه همان دروازه

اي اي است و دال، برعكس واجد جوهرهكليدي يعني دال و مدلول است؛ مدلول متوجه بازنمود ذهني هر پديده

شد. بارت يكي از ي اشياء، تصاوير،آواها و يا رويدادها و متون تاريخي بامادي است و مي تواند در بر گيرنده

ي دوسوسور در مطالعات و نظريه پردازي هاي خود بهره برده نظريه پردازاني است كه از تعريف نشانه شناسانه

است، مهم ترين وجه تأثيرگذار در نگرش دوسوسور در معناي غير ارجاعي نشانه از نگاه او نهفته است. بر اين 

جاع يك واژه به اشيايي در جهان نبوده بلكه آميزش آسان اساس دوسوسور معتقد است يك نشانه حاكي از ار

 گير يك دال و يك مدلول است .

چنين نگرشي خود واجد وجهي از متنيت تأثير گذار بر نشانه هاست. و اين متنيت را مي توان تاريخ و بسترهاي 

واجد باري تاريخي و زمانمند  تاريخي تعبير كرد. پيوند دال و مدلول از اين رهگذر بايد در بطن يك بينا متن ) كه

است ( تحقق پذيرد. آن جا كه دوسوسور از معنامندي واژه ها نه به خاطر كاركردي ارجاعي ، بلكه به خاطر 

كاركردشان در نظام هم زماني مي نامد ، در واقع به طور غير مستقيم به همين بينا متن و يا به ديگر سخن تاريخ 

 ، اشاره مي كند.

مانند دال و مدلول ، جانشيني ( Dichotomyسور در باب زبان و نشانه زباني از تقابل هايي )انديشه هاي سو

خارج بكند و چندين  19و همنشيني استوار است . سوسور سعي كرد زبان شناسي را از قلمرو محدودِ قرن 

مطالعه تاريخي و توصيفي،  مسأله را مطرح مي كند كه هنوز در زبان شناسي اهميت دارند و آنها عبارتند از : تمايز

 تمايز زبان و گفتار، تمايز رابطه جانشيني و همنشيني، سيستم، ارزش ها.
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نشانه زباني نه يك شي را به يك نام ، بلكه يك مفهوم را به يك تصوير صوتي پيوند مي دهد. تصوير صوتي، 

 مي  ارائه را آن از نمايشي ما حواس و  آوايي مادي نيست كه جنبه فيزيكي داشته باشد، بلكه اثر ذهني اين آواست

 با تقابل براي و معني همين به تنها بناميم، « مادي » را آن شويم آن بر اگر و است محسوس زباني نشانه دهد،

 .نمايد مي مجردتر معمولاً كه است مفهوم يعني تداعي، ديگر وجه

 

 دال و مدلول

آن دال يا تصويرِ آوايي واژه است و سوي ديگر آن  از نظر سوسور، نشانه ماهيتي دوگانه دارد كه يك طرف

مدلول يا تصوير ذهني و مفهومي آن است . هيچ يك از اين دو به تنهايي نشانه نيستند بلكه رابطه ساختاري 

بخواهي و اي كه اساساً دلآورد؛ رابطهوجود مي شود، نشانه را بهبسته آنها كه دلالت خوانده ميمتقابل و هم

 است و نه طبيعي، ضروري، و انگيخته . قراردادي

سوسور نشانه را تركيبي از دال و مدلول مي دانست:دال را سوسور تصور آوايي مي دانست و مدلول را تصور 

ذهني در نظر مي گرفت. سوسور معتقد است كه دال و مدلول جدايي ناپذيرند. سوسور نشانه را الزامي مي داند؛ 

ي لازم و ملزوم است. نشانه ها از نظر سوسور، منفك و منقطع اند يعني خارج از طهيعني رابطه دال و مدلول راب

فرايند زباني هستند و سوسور در مبحث نشانه شناسي مرجع را حذف مي كند و جايگاهي براي آن در نظر نمي 

هاي نها با نشانهي ساختاري آبه رابطه ها را بايد با توجهگيرد. سوسور مدعي است كه كليد فهم و درک نشانه

 ديگر پيدا كرد.

اگر سوسور مرجع را از بحث نشانه حذف مي كند به دليل مسا ئل مربوط به روش شناسي مطالعات زباني است. 

شناخت از سيستمي كه نشانه در آن جاي گرفته است هيچ اطلاعي به ما در مورد واقعيت آن نمي دهد .در 

شناختي يعني براي زبان شناسي استقلال قائل بودن و در جهت  حقيقت، كنارگذاشتن مرجع در بررسي نشانه

 احراز هويت علمي آن قدم برداشتن .
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نشانه شناسي سوسوري بر آن است كه هر رابطة دلالتي يا به عبارت ديگر، رابطة دال و مدلولي در هر نشانه، 

هاي ه شناسي را علم بررسي نشانهشـناسي اش آن اسـت كه او نشـانقرادادي است. رويكرد مهم سوسور در نشـانه

شناسي اند. لذا نشانه داند. نشانه شناسي، دانش بررسي نظام هاي نشانه اي است كه پديده هايي اجتماعيمنفرد نمي

در سنت سوسوري، هميشه دانشي ساختارگرا بوده است. هويـت نسبي نشانـه ها در برابر يـكديگر، اصل اساسي 

 .معنا كه يك نشـانه آن چيزي است كه ديـگران نيستـندست. بدين ساخـتارگرايي سـوسـوري ا

. گويند مي نشانه كليتي است كه از اجتماعي دال يا مدلول حاصل مي شود رابطه ي بين دال و مدلول را دلالت

 :شامل است نشانه (شود مي رو غازه روبهم يك درب با كه كسي براي) « باز » ي واژه مثال، براي

 يك مفهوم مداول: مغازه براي انجام خريد باز است.                      كلمه ي بازيك دال: 

 داشته شكل بي كلاً مدلول يا معنا بي كاملاً دال  يك نشانه بايد هم دال و هم مدلول داشته باشد. نمي توانيم يك

 هاي مدلول بر گاه  نداز يك دال با يك مدلول خاص است. يك دال مي توا روشن تركيبي نشانه يك. باشيم

 .كند  دلالت متفاوت

 نابرانگيختگي( -تبيين رابطه دال و مدلول در نماد )قرارداد 

( 1نامند و اين رابطه در نمودار سوسوري كه در شكل شماره )مي "دلالت"رابطه بين دال و مدلول را اصطلاحاً 

شود كه دو خطي افقي در اين نمودار ديده مي هابر اين پيكانآمده است، با پيكان نشان داده شده است. علاوه

 كند.عنصر دروني نشانه را از هم جدا مي

دهنده تعامل دوسويه بين اين دو وجه نشانه است. كار گرفته است. نشاندو پيكاني كه سوسور در نمودار به

توان براي مقاصد يوجود خطي افقي و تقابلي كه در نمودار وجود دارد نشانگر آن است كه دال و مدلول را م

 تحليلي از هم تمايز كرد.

اي كاملاً قراردادي است. مفهوم قرارداد همانطور كه گفته شد، دلالت دالّ بر مدلول در نماد، بر اساس رابطه

(Convention)  :بعد از آنكه فرد يا جمعي از افراد تصميم گرفتند كه چه الفاظ و تعابيري را » اين است كه

و در نتيجه اين شيوه كار شيوع يافت؛ بدين  كار ببرند، ديگران نيز تصميم به همين كار گرفتند،بهبراي كدام معنا 

 از طريق توافق يا قرارداد، اين نمادها از طريق قرارداد مشترک پذيرفته شدند. يك نماد، نظير يك كلمه،  معنا كه،
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ميمات آدميان نياز است و چنين تصميماتي اختياري رو براي تعيين نمادها به تصكند. از اينمصداقي را تعيين مي

و به همين علت، بين صورت و « اندهاي آدميان به وجود آمدهها يا قيد و شرطهستند. اسامي در نتيجه توافق

تر باشد، وجود دارد. هر چه رابطه دال و مدلول )دلالت( قوي (Unmotivatedاي نابرانگيخته )معناي آن رابطه

كند. به ديگر بيان، هر چه تر است و به سهولت مخاطب آن را درک ميتر و روشنت كه نشانه صريحتوان گفمي

تر است. در اينجا به اصطلاح يك دال بتواند مدلول خود را بيشتر به مخاطب تحميل كند، رابطه دلالت قوي

مخاطب برانگيزانند( رابطه دلالتي  تر باشند )بتوانند مدلول را درها برانگيزانندهتوان گفت كه هر چه نشانهمي

تر است. همچنين هر چه نشانه كمتر برانگيزاننده باشد، نياز بيشتري به يادگيري يك ميثاق مورد توافق وجود قوي

 دارد.

زيرا افراد بيشتر به « شوند.تر مييابند كاربرديهاي نمادي وقتي تداوم مينظام نشانه» به همين جهت است كه 

گ مزيّن به نام مبارک جلاله و شود. مثلاً پرچم سه رنها نيز بيشتر تثبيت ميبرند و دلالت آنمي مدلول آن پي

حساب آن، در ذهن و اكبر، نماد جمهوري اسلامي ايران است كه در اثر تكرار بينگاره مكرّر الله 22محشيّ به 

 )نشان جمهوري اسلامي ايران( است. ها بر معناترين دالّها و صريحترين پيامديده هر ايراني از واضح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


